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  خوانندگان با سخني

  : اي است از كتابي كتاب حاضر، در واقع، برگزيدهبخش عمده

□ The Life of Bertrand Russell in Pictures and His Own Words 

edited by Christopher Farley and David Hodgson 
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3، لرُد آمبرليراسل، جان راسل
   

بستگي دلركار، بيم مردي بود اهل فلسفه، پ
مـردي   ]او... [. راضـي به دنيا، كـج خلـق، و ازخود  

تحليلـي در  انديش بود و كتاب بزرگي بـه نـام   
نوشـته بـود كـه پـس از مـرگش       4ديني
ــت ــ. انتشــار ياف ــه   يهكتابخان مفصــلي داشــت ك

آئـين بـودا،    يهكتابهايي از آبا كليسا، آثاري دربـار 
د گزارشهايي پيرامـون آيـين كنفوسـيوس، و مانن ـ   

   )5(.اينها، را در آن گردآورده بود

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

1استنلي، ليدي آمبرلي كاترين
   

هاي روزانــه و مــادرم، كــه بعــداً از روي يادداشــت
ــا ــودهــايش دري ــي ب ــوي، با فتم، زن           نشــاط، ق

از تصـويرش  . پـروا سنج، جدي، مبتكـر، و بـي  
   )2(.آمد كه بايد زيبا هم بوده باشد

راسل، جان راسل پدرِ ●

م مردي بود اهل فلسفه، پپدر ○
به دنيا، كـج خلـق، و ازخود  

انديش بود و كتاب بزرگي بـه نـام   آزاد
ديني يهعقيد

ــت انتشــار ياف
كتابهايي از آبا كليسا، آثاري دربـار 

گزارشهايي پيرامـون آيـين كنفوسـيوس، و مانن ـ   
اينها، را در آن گردآورده بود
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كاترينمادرِ راسل،  ●

مــادرم، كــه بعــداً از روي يادداشــت ○
ــانامــه هــايش دري
سنج، جدي، مبتكـر، و بـي  نكته
آمد كه بايد زيبا هم بوده باشدبرمي
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در بـرادرم، چنانكـه   . نـد سـال داشـتند، ازدواج كـرده بود   
. بالد، درست نه ماه و چهـار روز پـس از عروسـي زاده شـد    

كـه  (اي به نام ريونزكرافت خيلي پرت افتاده
9(.رفته بودند 8ر شيب رود وايهاي پ (  

برتراند راسل در قاب عكس 

    

6ريونزكرافت، اي كه راسل در آن به دنيا آمد
  

سـال داشـتند، ازدواج كـرده بود    22، وقتي كـه هـر دو فقـط    1864پدر و مادرم در 
بالد، درست نه ماه و چهـار روز پـس از عروسـي زاده شـد    به قلم خود نوشته است بر خود مي اي كه

خيلي پرت افتاده يهكمي پيش از اينكه من متولد شوم، والدينم براي زندگي به خان
هاي پرانهدر جنگلي درست در بالاي ك) شودناميده مي 7حالا كليدن هال

 

  

 

  

اي كه راسل در آن به دنيا آمدخانه ●

پدر و مادرم در  ○
اي كهزندگينامه

كمي پيش از اينكه من متولد شوم، والدينم براي زندگي به خان
حالا كليدن هال

 



   بچگي احساس روزافزوني از تنهايي داشتم، و نوميدي از يافتن كسي كـه بتـوانم بـا او درد 
  )10(.ت مرا از افسردگي مطلق رهانيدند

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1876، راسل در چهار سالگي

بچگي احساس روزافزوني از تنهايي داشتم، و نوميدي از يافتن كسي كـه بتـوانم بـا او درد    يهدر سراسر دور
ت مرا از افسردگي مطلق رهانيدندرياضيا) بعد(طبيعت و كتاب و 
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راسل در چهار سالگي ●

در سراسر دور ○
طبيعت و كتاب و . دل كنم
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اي است كه گـويي بـي هـيچ    دو طبقه ي
اي بود شاهانه، و نامش از ليدي پمبـرك گرفتـه شـده    
ملكه آن را به پـدربزرگ و مـادربزرگم در   

ن پس آنان در آن بسـر بـرده   سالگي آنان داده بود تا تمام عمر در آن زندگي كنند، و از آ

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1883 ، حدود 11پمبروك لاج ،ي دوران كودكي راسل

يهزيستند، خانپدربزرگ و مادربزرگ من در آن مي پمبروك لاج، كه
اي بود شاهانه، و نامش از ليدي پمبـرك گرفتـه شـده    اين عطيه. ساخته شده است 12ريچمند اي در پارك

ملكه آن را به پـدربزرگ و مـادربزرگم در   . مند شده بوددر روزهاي ديوانگي به وي علاقه 13است، كه جرج سوم
سالگي آنان داده بود تا تمام عمر در آن زندگي كنند، و از آ 50و  40

 

  

ي دوران كودكي راسلخانه ●

پمبروك لاج، كه ○
اي در پاركنقشه

است، كه جرج سوم
40سنين ميان 

 )14(.بودند



هم در زندگي عاطفي و هم در زندگي فكري مجبور 
و ديـن و   علائـق مـن بـين مسـائل جنسـي     

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1881راسل، حدود سال 

هم در زندگي عاطفي و هم در زندگي فكري مجبور . نامرادي بودسالهاي نوجواني من سالهاي تنهايي و 
علائـق مـن بـين مسـائل جنسـي     . بودم نوعي پنهانكاري اكيد را نسبت به كسانم مراعـات كـنم  

  )15(.رياضيات تقسيم شده بود
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راسل، حدود سال  ●

سالهاي نوجواني من سالهاي تنهايي و  ○
بودم نوعي پنهانكاري اكيد را نسبت به كسانم مراعـات كـنم  

رياضيات تقسيم شده بود

 



 9 □ لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

هـاي  اين كار يكي از حادثـه . معلمم بود
هيچ تصور نكرده بودم كه در دنيا چيزي اين همه لـذتبخش  

برتراند راسل در قاب عكس 

   

  سالگي 10راسل در حدود 

معلمم بودقليدس را شروع كردم، و برادرم سالگي خواندن كتاب اُ
هيچ تصور نكرده بودم كه در دنيا چيزي اين همه لـذتبخش  . بزرگ زندگيم بود، و به دلپذيري اولين عشق

 

  

راسل در حدود  ●

سالگي خواندن كتاب اُ يازدهدر  ○
بزرگ زندگيم بود، و به دلپذيري اولين عشق

  )16(.باشد

 



بابت بود كه برايم دوستاني فـراهم آورد و بـه مـن در مباحـث فكـري      
عـداً در  بيشتر آنچه در فلسـفه آمـوختم ب  

كرد، و چند سال بتدريج براي زدودن عادات تفكري صـرف نمـودم كـه آنجـا كسـب      
شبهه نه اين فضيلت بي. شد شرافت فكري بود

نكـه شـاگردي   هيچ به ياد ندارم كه اسـتادي از اي 
ارها در اجـراي ايـن شـاهكار توفيـق     آشوبد، حال آنكه به ياد دارم كه شاگردان ب
ي در كيمبريج، شـرافت فكـري   ، حتي بر من فرود آمد وقتي فهميدم كه
زمـين   يهكردم كـه كيمبـريج در كـر   زمان، هر جا كه زيستم، احساس مي
  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1893،  17دانشجويي در دانشگاه كيمبريج

بابت بود كه برايم دوستاني فـراهم آورد و بـه مـن در مباحـث فكـري      اهميت كيمبريج در زندگي من از اين 
بيشتر آنچه در فلسـفه آمـوختم ب  ...  .آزمودگي بخشيد، اما از حيث آموزش واقعي علمي اهميتي نداشت

كرد، و چند سال بتدريج براي زدودن عادات تفكري صـرف نمـودم كـه آنجـا كسـب      نظرم مقرون به خطا جلوه 
شد شرافت فكري بوداي كه در آنجا نصيبم ري براستي ارزندهيك عادت فك

هيچ به ياد ندارم كه اسـتادي از اي . تنها در ميان دوستانم بلكه در ميان استادانم نيز وجود داشت
آشوبد، حال آنكه به ياد دارم كه شاگردان بكند بروي را متوجه خطايي مي

ي بر من فرود آمد وقتي فهميدم كهادر زمان جنگ گويي صاعقه
زمان، هر جا كه زيستم، احساس مي تا آن. هايي خاص خود دارد

  )18(.خود بنگرم يهصورت خان توانستم در آن بهتنها جايي است كه مي

برتراند راسل در قاب عكس □ 10
 

  

دانشجويي در دانشگاه كيمبريج يرهدو ●

اهميت كيمبريج در زندگي من از اين  ○
آزمودگي بخشيد، اما از حيث آموزش واقعي علمي اهميتي نداشت

نظرم مقرون به خطا جلوه 
يك عادت فك .كرده بودم

تنها در ميان دوستانم بلكه در ميان استادانم نيز وجود داشت
وي را متوجه خطايي مي

در زمان جنگ گويي صاعقه. ... تندياف
هايي خاص خود داردمحدوده

تنها جايي است كه مي
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 از يك سو، مشتاق بودم دريابم كه آيا فلسـفه برهـاني  
كند يـا نـه، و از سـوي ديگـر، دوسـت      ديني ناميده شود عرضه مي

توان به چيزي شناخت حاصل كرد هرچند كـه  
و بـا قـدري    ي جـواني، در تنهـايي،  وره

از دسـت   19ي آزاددين، نخست بـاور خـود را بـه اراده   
 ـ. در مورد مباني رياضيات به هـيچ جـا نرسـيدم    رغـم تمايـل   ه ب

ي حاصـل از  يـك تعمـيم اسـتقراي    »شـود 

  )22(.سلبي بود در ترديد ماندم

برتراند راسل در قاب عكس 

1894   

از يك سو، مشتاق بودم دريابم كه آيا فلسـفه برهـاني  : ن به فلسفه منبعث از دو منبع بوددلبستگي آغازين م
كند يـا نـه، و از سـوي ديگـر، دوسـت      ديني ناميده شود عرضه مي ند باورِتواهرچند مبهم در تأييد آنچه كه مي

توان به چيزي شناخت حاصل كرد هرچند كـه  محض مي كم در رياضياتداشتم خود را متقاعد سازم كه دست 
ورهدر طي د. تي وجود نداشته باشددر جاهاي ديگر امكان يك همچو شناخ

دين، نخست بـاور خـود را بـه اراده    در مورد. شيدمها انديي اين مسئلهكمك از كتابها درباره
در مورد مباني رياضيات به هـيچ جـا نرسـيدم   . ، و سرانجام به خدا20دادم، سپس به بقاي روح

شـود دو و دو چهار مـي «توانستم باور كنم كه نمي 21شديد به تجربه گروي

سلبي بود در ترديد ماندم گيري صرفاًنسوي اين نتيجهي هر آنچه كه در آاست، ولي درباره

 

1894راسل،  ●

دلبستگي آغازين م ○
هرچند مبهم در تأييد آنچه كه مي

داشتم خود را متقاعد سازم كه دست 
در جاهاي ديگر امكان يك همچو شناخ

كمك از كتابها درباره
دادم، سپس به بقاي روح

شديد به تجربه گروي

است، ولي دربارهتجربه 

 



نيكبختي بـزرگ و   يهبا نخستين زناشويي، من در دور
 )24(.هاي فكري قرار گرفتنيرويم در جهت

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

  ، نخستين همسر راسل 23آليس پيرسال اسميت

با نخستين زناشويي، من در دور...  .عروسي كرديم 1894دسامبر  13ليس و من در 
نيرويم در جهت يهچون نگرانيهاي عاطفي نداشتم، هم. كار ثمربخشي گام نهادم

برتراند راسل در قاب عكس □ 12
 

آليس پيرسال اسميت ●

ليس و من در آ ○
كار ثمربخشي گام نهادم



 13 □ لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

. ... ، از طرف هواخواهان حق رأي زنان، داوطلـب نماينـدگي مجلـس شـدم    
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  

اكثريـت مـردم كـل موضـوع را     . نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود   
در . زنـم خـورد   گيـري شـد و بـه   هاي گنديده به طرف من نشـانه 

هايي كـه بـا خودشـان همدسـت بودنـد بـه       

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1907 نامزد نمايندگي پارلمان،

، از طرف هواخواهان حق رأي زنان، داوطلـب نماينـدگي مجلـس شـدم    1907اي در انتخابات ميان دوره
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  

نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود   
هاي گنديده به طرف من نشـانه مرغتخم . ...ل استهزا تلقي كردند

هايي كـه بـا خودشـان همدسـت بودنـد بـه       ها ول كردند و خانمسخنراني اولم چند موش براي ترساندن خانم
  )25(.تا آبروي همجنسان خود را ببرند ترسيدن جيغ كشيدند

 

  

نامزد نمايندگي پارلمان، ●

در انتخابات ميان دوره ○
سالهاي بعد، به مبارزه با جنگ جهاني اول برخاستم، مخالفتي كه از طرف عامه ابراز گرديد بـا  هنگامي كه، در 

نصيب طرفداران حق رأي زنان شده بود قابـل مقايسـه نبـود    1907آنچه در 
ل استهزا تلقي كردندمطلبي قاب

سخنراني اولم چند موش براي ترساندن خانم
ترسيدن جيغ كشيدند يهنشان

 



 همكـار راسـل در نگـارشِ    ، 29نورث وايتهد

 »پرينكيپيا ماتماتيكا

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

، )مبـادي رياضـي  ( »پرينكيپيا ماتماتيكا

، كــار مشــترك راســل و وايتهــد
واحد در منطق از زمان ارسطو 

مـاه   8سالي در حـدود   1910تا  
 .ساعت بر سر اين كـار گذاشـتم   

شد، و هر خطي هر روز بيشتر حجيم مي
شـدم  كه براي قدم زدن از خانه خـارج مـي  

 يهبيم آن داشتم كه خانـه آتـش بگيـرد و نسـخ    
هـاي  البته ايـن از آن نسـخه  . دتاب بسوز

خطي نبود كه بتـوان آن را ماشـين كـرد، حتـي     
سرانجام وقتي كـه  . بتوان از آن رونوشت برداشت

زياد بود  آن را به انتشارات دانشگاه برديم آن قدر
كهنـه بـراي    يهچرخ ـكه ناچار شديم يـك چهار 
ــيم  ــه كن ــردن آن كراي ــم  . ب ــت ه ــي آن وق حت

ــان نرســيد، و انتشــارات   ــه پاي ــا ب دشــواريهاي م
ليـره   600كرد كه در اين كـار  دانشگاه برآورد مي

خسارت خواهد ديد؛ و با اينكه عضوهاي كميته با 
ليـره ضـرر    300تن پـذيرف  يهسن نيـت آمـاد  

ــد، احســاس مــي ــغ  بودن ــن مبل ــد كــه از اي        كردن
ــد ــد تجــاوز كنن                  26انجمــن پادشــاهي. توانن

ليره را بر عهـده گرفـت، و    200با نهايت سخاوت 
بـدين  . ديگر بر دوش خود ما ماند

سال كار منهـاي   10هر يك از ما براي 
 ، و حـد نصـاب بهشـت   ليره دريافـت كـرد  
  )28(.شكسته شد

نورث وايتهدلفرد آ ●

پرينكيپيا ماتماتيكا«كتاب 
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پرينكيپيا ماتماتيكا« ●

كــار مشــترك راســل و وايتهــد محصــولِ
واحد در منطق از زمان ارسطو  بزرگترين اثرِ

 .به بعد است

 1907من از  ○
 12تا  10روزي 
خطي هر روز بيشتر حجيم مي يهنسخ
كه براي قدم زدن از خانه خـارج مـي  وقت 

بيم آن داشتم كه خانـه آتـش بگيـرد و نسـخ    
تاب بسوزخطي ك

خطي نبود كه بتـوان آن را ماشـين كـرد، حتـي     
بتوان از آن رونوشت برداشت

آن را به انتشارات دانشگاه برديم آن قدر
كه ناچار شديم يـك چهار 
ــيم  ــه كن ــردن آن كراي ب

ــان نرســيد، و انتشــارات   ــه پاي ــا ب دشــواريهاي م
دانشگاه برآورد مي

خسارت خواهد ديد؛ و با اينكه عضوهاي كميته با 
سن نيـت آمـاد  ح

ــد، احســاس مــي بودن
ــدنمــي ــد تجــاوز كنن توانن

با نهايت سخاوت 
ديگر بر دوش خود ما ماند يهلير 100بار 

هر يك از ما براي ترتيب 
ليره دريافـت كـرد   50

شكسته شد 27گمشده
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  »پرينكيپيا ماتماتيكا«از كتاب  ايصفحه ●

هاي محض از مقدمه دهد سراسر رياضيات اين بود كه نشان پرينكيپيا ماتماتيكاهدف اصلي  ○
 )30(.اندزبان منطق قابل تعريفبرد كه به هايي را بكار ميآيد و تنها مفهوممحض برمي منطقيِ



 زندان بريكستن

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1916 دوست مبارز،

»ترايبيونـال «هفتگي كـوچكي بـود بـه نـام     
31 

الفـان خـدمت نظـام    مخ يه، كه از طرف اتحادي ـ
هاي هفتگـي بـراي آن   شد و من مقالهاجباري منتشر مي

آن كنــار رفــتم، پــس از آنكــه از ســردبيري 
 يهسردبير جديد، كه يك هفته بيمار شده بود، در لحظ ـ

 ـ    هفتـه را بـه جـاي او     يهآخر از مـن خواسـت كـه مقال
پذيرفتم، و در آن گفتم كه سربازان امريكايي در 
انگلستان به عنوان اعتصاب شكن بكار خواهند رفت، زيرا 

ايـن  . اندكرده كه در كشور خودشان به اين وظيفه عادت
مقاله با تكيه بر گزارشي از سناي امريكا نوشته شده بـود  

مـاه   6براي اين كار بـه  . كه من از آن اقتباس كرده بودم
ايـن وضـع بـه هـيچ وجـه بـرايم       . حبس محكـوم شـدم  

نسبت به خود داشتم زنـده   احترامي را كه
چيـزي   يهشـد كـه دربـار   داشت، و موجـب مـي  

بـر اثـر   . كمتر از نابودي جهـان دردآور بـود  
اده شـدم، بـه   در بنـد يـك قـرار د    32وساطت آرثر بـالفور 

توانسـتم هـر قـدر كـه بخـواهم      طوري كه در زندان مـي 
بخوانم و بنويسم، مشروط به اينكه تبليغـات صـلحجويانه   

تعهـدي  : هاي متعدد مطبوع يافتمزندان را از جهت
ــيم  شــكلهــاي منداشــتم، تصــميم لازم نبــود بگيــرم، ب

                 ميــان نبــود، كســي كــارم را قطــع  كننــدگان در
مـدخلي  بسيار كتاب خواندم، كتابي نوشتم بنام 

 اصـولِ كـه تقريبـاً تحريـري بـود از      رياضـي 
را شـروع   تحليـل ذهـن  به زبان ساده؛ و كتـاب  

از طرف مأمور جلـو در زنـدان    در ورود به زندان
ويي كه مكلف بود خصوصيات مرا ثبـت كنـد، بـا خوشـر    

 ».لاادري«: ؛ جـواب دادم از مذهبم پرسـيد 

: ، و بعد آهي كشـيد و گفـت  شودپرسيد چطور نوشته مي

ا گمانم همه يك خـدا  ، امخوب، چند جور مذهب هست

. نكته تا يك هفته مرا دلخوش داشت اين

خوانـدم  اسـتريچي را مـي   يائيان عاليقدرر
آمد و جلو مرا گرفت  نچنان بلند خنديدم كه مأمور زندا
م كه زندان جايي اسـت  و گفت كه بايد به ياد داشته باش

زندان بريكستن ●
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دوست مبارز،صلح ●

هفتگي كـوچكي بـود بـه نـام      يهمجل ○

، كه از طرف اتحادي ـ)دادگاه(
اجباري منتشر مي

پــس از آنكــه از ســردبيري . نوشــتممــي
سردبير جديد، كه يك هفته بيمار شده بود، در لحظ ـ

 ـ    آخر از مـن خواسـت كـه مقال
پذيرفتم، و در آن گفتم كه سربازان امريكايي در . بنويسم

انگلستان به عنوان اعتصاب شكن بكار خواهند رفت، زيرا 
كه در كشور خودشان به اين وظيفه عادت

مقاله با تكيه بر گزارشي از سناي امريكا نوشته شده بـود  
كه من از آن اقتباس كرده بودم

حبس محكـوم شـدم  
احترامي را كه. نامطلوب نبود

داشت، و موجـب مـي  نگاه مي
كمتر از نابودي جهـان دردآور بـود   بينديشم كه

وساطت آرثر بـالفور 
طوري كه در زندان مـي 

بخوانم و بنويسم، مشروط به اينكه تبليغـات صـلحجويانه   
زندان را از جهت. نكنم

نداشــتم، تصــميم
كننــدگان درملاقــات
بسيار كتاب خواندم، كتابي نوشتم بنام . كردنمي

رياضـي  يهبر فلسـف 
به زبان ساده؛ و كتـاب   رياضيات
در ورود به زندان .... كردم

كه مكلف بود خصوصيات مرا ثبـت كنـد، بـا خوشـر    

از مذهبم پرسـيد . استقبال شدم

پرسيد چطور نوشته مي

خوب، چند جور مذهب هست«

اين ».پرستندمي را

يائيان عاليقدررويكتوبار كه كي
چنان بلند خنديدم كه مأمور زندا
و گفت كه بايد به ياد داشته باش

)33(.براي تنبيه
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رداشتم و ت و فلسفه باشم دست بماز اينكه طرفدار حك
بـراي اولـين بـار    . تصوري را كه از ماهيت آدمي داشتم تغيير دادم

اي بـه هـر   هر تازهم از راه تجسم مرگ. 
ورت خشـم و خـروش   متقاعد شدم كه بيشتر آدميان گرفتار نكبتي هستند كه بـه ص ـ 

ديدم كه . توان جهاني نيكو به وجود آورد
 يهبـه هم ـ . انـد هـا از راه منحـرف شـده   

هر مقصـود اجتمـاعي بـودم، و چـون     چون مخالف 
رود، رنجـي بـزرگ را   شـتار آلمانيهـا بكـار مـي    

اما بر اثر شفقت عميقي كه نسبت بـه  . 
اي را از دسـت دادم و بـه دوسـتان تـازه    

برتراند راسل در قاب عكس 

  اول جهاني

از اينكه طرفدار حك. همه چيز را براي من تغيير داد 1914- 191
تصوري را كه از ماهيت آدمي داشتم تغيير دادم يههم. اي كتاب پرداختمبه نوشتن نوع تازه

. نيست عميقاً معتقد شدم كه پارسايي و پاكديني در جهت سعادت آدمي
متقاعد شدم كه بيشتر آدميان گرفتار نكبتي هستند كه بـه ص ـ . چه زنده است پيدا كردم

توان جهاني نيكو به وجود آوردشادماني غريزي است كه مي يهريزد، و فقط با اشاعويرانگر بيرون مي
هـا از راه منحـرف شـده   رحمـي زه، بر اثر بـي رتجعان، به يك اندادر جهان كنوني، مصلحان و م
چون مخالف . گمان شدمكرد بدا ايجاب ميمقاصدي كه انضباطي شديد ر

شـتار آلمانيهـا بكـار مـي    اي براي كُفضيلتهاي روزمره به عنوان وسيله يهديدم كه هم
. يكباره مخالف هر چه اصول اخلاقي است نگردمه گر بمتحمل شدم، تا م

را از دسـت دادم و بـه دوسـتان تـازه    دوسـتان قـديم   . سـتم كـردم از ايـن بليـه ر   غمهاي جهان احساس مي

 

جهانيجنگ  ●

1918جنگ  ○
به نوشتن نوع تازه

عميقاً معتقد شدم كه پارسايي و پاكديني در جهت سعادت آدمي
چه زنده است پيدا كردم

ويرانگر بيرون مي
در جهان كنوني، مصلحان و م
مقاصدي كه انضباطي شديد ر

ديدم كه هممي
متحمل شدم، تا م

غمهاي جهان احساس مي
  )34(.پيوستم

 



شبنم، نيروي تخيـل مـرا   تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از 
سـاس  مـن بـه پـدر شـدن و اح     يهجدي به موضوع علاق ـ

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  ، دومين همسر راسل 35

تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از 
جدي به موضوع علاق ـ يهكرد كه از جنبجه از كمال جذب مي
  )36(.شدمسئوليت اجتماعي من متوسل مي
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35دورا بلك ●

تني كردنش در مهتاب، يا با پابرهنه دويدنش بر روي علفهاي پوشيده از دورا با آب ○
جه از كمال جذب ميبه همان در

مسئوليت اجتماعي من متوسل مي
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خواهند سپرد و بـه  خاك ه ب »غربي

، و را ممكن بود بـدل بـه خـدا شـوم    
  

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1921همراه با همسرش دورا در چين، 

غربي يهدرياچ«اند كه مرا در كنار گفته هانييمن گفته بودند كه چ

را ممكن بود بـدل بـه خـدا شـوم    ، زياندكي متأسفم كه چنين نشد. اي خواهند ساختبودم مقبره
  )37(.است شيكست خيلي ا شدن براي كسي كه منكر وجود خدا

 

  

همراه با همسرش دورا در چين،  ●

من گفته بودند كه چ به ○

بودم مقبرهياد
ا شدن براي كسي كه منكر وجود خداخد

 



  )38(.دورا داوطلب شد 1924

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

  با همسرش دورا

1924مجلس شدم و  من در چلسي داوطلب نمايندگي 1923
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با همسرش دورا ●

1923و  1922در  ○
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  )جان همراه با فرزند اولش(از چلسي حزب كارگر 

 

  

حزب كارگر  نامزد ●



است صرفاً جانوري، اي ي اول، عاطفههاول، و در درج
ديگر، نوعي احساس مسئوليت است كه از 

ن آپـس از  . پـذير نيسـت  آورد كه به هيچ روي شك
همانا اميد به اين اسـت كـه هـر جـا آدمـي شكسـت       

بخشـد آنـان بتواننـد كـارش را     گ يا پيري به تلاشهاي او پايان مي
ي از جريـان كـل   يزجشناسانه از مرگ شوند، و زندگي وي را 

، و سـالي  ي اينها را آزمـودم ههم .اي كه به آينده راهي نداشته باشد

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  با پسرش جان و دخترش كاترين

اول، و در درج. ام، سخت پيچيده استاحساس پدري، چنانكه من آزموده
ديگر، نوعي احساس مسئوليت است كه از . كردن چيزي است كه در سير پيشرفت بچه دلپذير است

آورد كه به هيچ روي شكروزمره موضوعي پديد ميآن گريزي نيست، و براي فعاليتهاي 
همانا اميد به اين اسـت كـه هـر جـا آدمـي شكسـت       عنصري از خودپرستي است، كه سخت خطرناك است، و آن 

گ يا پيري به تلاشهاي او پايان ميخورده است فرزندانش توفيق يابند، و وقتي مر
شناسانه از مرگ شوند، و زندگي وي را در هر حال، موجب نوعي گريز زيست

اي كه به آينده راهي نداشته باشددر ته گودال مانده راكد بِهمچون آ
  )39(.ندگيم سرشار از شادي و آرامش بود
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با پسرش جان و دخترش كاترين ●

احساس پدري، چنانكه من آزموده ○
كردن چيزي است كه در سير پيشرفت بچه دلپذير است و شوق تماشا

آن گريزي نيست، و براي فعاليتهاي 
عنصري از خودپرستي است، كه سخت خطرناك است، و آن 

خورده است فرزندانش توفيق يابند، و وقتي مر
در هر حال، موجب نوعي گريز زيست ادامه دهند، و،
همچون آسازند، نه 
ندگيم سرشار از شادي و آرامش بودچند ز
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 نفع شخصي از نظرگاه، پرورش توانايي نگريستن 
قدرتي كه آدمي بينديشد كه گرچه اين امر براي من پيش آمـده بـا ايـن همـه بسـيار هماننـد       

امري خاص چقدر دشوار است كه آدمي امور مربوط به خود را 
او شـده   هكـه دربـار  را عـدالتي  بـي . ا همانند درد و رنج ديگران بدانـد 

ظر را نه فقط در بـاب  ن ، بشمارد و اين وسعت
توانـد  فقط تعليم و تربيت مي. خود رعايت كند
صـافي غيـر شخصـي بنگـرد و     وجود آورد كه امور ياد شـده را از نظرگـاه عـدل و ان   

و  ،از عهده برآيد بايداين همه را تعليم و تربيت 

برتراند راسل در قاب عكس 

    

40ي بيكن هيلمدرسههاي جمعِ بچه
  

، پرورش توانايي نگريستن تواند از عهده برآيديزهاي بزرگي كه تعليم و تربيت مي
قدرتي كه آدمي بينديشد كه گرچه اين امر براي من پيش آمـده بـا ايـن همـه بسـيار هماننـد       . 

چقدر دشوار است كه آدمي امور مربوط به خود را . كه براي ديگران اتفاق افتاده است
ا همانند درد و رنج ديگران بدانـد درد و رنج خود ر. با كيفياتي ويژه نشمارد
، بشمارد و اين وسعتدهدعدالتي كه در مورد ديگران رخ ميارز بياست، همسنگ و هم
خود رعايت كند يهو قارخود خود و ملت  يهكه در مورد طبق، بل

وجود آورد كه امور ياد شـده را از نظرگـاه عـدل و ان   ه ، چنين قدرتي ب
اين همه را تعليم و تربيت . تواند از عهده برآيداين همه را تعليم و تربيت مي

  )41(.آيدچه بخش ناچيزي را از عهده برمي يم و تربيت، تعل

 

  

جمعِ بچهراسل در  ●

يزهاي بزرگي كه تعليم و تربيت مياز چ ○
. نفع عامه است
كه براي ديگران اتفاق افتاده استحوادثي است 

با كيفياتي ويژه نشمارد
است، همسنگ و هم

، بلخود يهخانواد
، چنين قدرتي بدر شخص
اين همه را تعليم و تربيت مي. قضاوت كند
، تعلاز اين همه

 



)44(.به دنيا آمد 1937در  43پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد
  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  ، همسر سوم راسل 42اسپنس) پيتر

پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد
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پيتر(پاتريشيا  ●

پيتر اسپنس را به همسري گرفتم، و كوچكترين فرزندم، كنراد 1934در  ○
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پيگيـر را   اي غير جزمي و عشق به كـاوش 
هر معلمي كه مشتاق است شاگردان خود را به بهترين صورت بار آورد، بايـد  

اي اسـت  حقيقت الهه. قت بداندسياسي، بلكه خدمتگزار حقي
رد كه هر چه از شود، اما ارزش داگز به تمامي تسخير نمي

برتراند راسل در قاب عكس 

   

  1940، آوريل آنجلسدر لس دانشگاه كاليفرنيا

اي غير جزمي و عشق به كـاوش بايد در دانشجويان روحيه كننددانشگاه تدريس مي كساني كه در
هر معلمي كه مشتاق است شاگردان خود را به بهترين صورت بار آورد، بايـد  . ... بخشبپرورند نه يقين آسايش

سياسي، بلكه خدمتگزار حقي يهخويشتن را نه مدافع فلان قشر يا بهمان دست
گز به تمامي تسخير نميدور كه هرتابان، همواره مستور، پيوسته از دسترس 

)45(.آيد وقف او گرددروح انساني برمي
  

 

  

دانشگاه كاليفرنياراسل در  ●

كساني كه در ○
بپرورند نه يقين آسايش

خويشتن را نه مدافع فلان قشر يا بهمان دست
تابان، همواره مستور، پيوسته از دسترس 

روح انساني برمي

 



.   

به نظر رسيد كـه  . از من براي استادي كالج شهر نيويورك دعوت شد
كـاري كـه در آنجـا داشـتم مسـتعفي          
ام را دريافت كرد مطلع شـدم كـه اسـتخدامم در نيويـورك قطعـي      

. كـه كـار از كـار گذشـته اسـت     نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 
ض كـرده بودنـد، و   آتشه به سهمي كه در حقوق دادن به يك كـافر داشـتند اعتـرا   

كه دخترش به بخشي از كالج شـهر  ، خانمي
كردم، برانگيخته شد تا دعوايي طرح كند و بگويد كـه حضـور   

دعوي عليه من نبود، بلكـه  . خطرناك خواهد بود
من كوشيدم كه يكي از دو طرف دعـوي باشـم، امـا گفتـه شـد كـه       

بـود، همـان قـدر نگـران شكسـت      ) خوانده

انگيـز، مشـحون از   درا، شـهوت هـرزه «دادستان، كتابهاي مـرا  

اري از صـداقت، و  فكرانه، عء، منافي حرمت، كوته

دعوي در محضر مردي ايرلندي مطرح گرديـد كـه بـه تفصـيل و بـا      

كه خاص امريكاييان است عليه مـن شـروع   

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

   1940آنجلس ، لسي راسل

.و جان 46يت، پاتريشيا،  ك)پسر دومش( كنرادراسل، : به راست

از من براي استادي كالج شهر نيويورك دعوت شد 1939- 1940در اواخر سال تحصيلي 
كـاري كـه در آنجـا داشـتم مسـتعفي          ترتيب كار داده شده است، و به رئيس دانشگاه كاليفرنيا نوشـتم كـه از   

ام را دريافت كرد مطلع شـدم كـه اسـتخدامم در نيويـورك قطعـي      نيم ساعت بعد از آنكه رئيس نامه
نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 

آتشه به سهمي كه در حقوق دادن به يك كـافر داشـتند اعتـرا   دو مسيحيِ دهندگانِ
خانمي. ... شودحال شده بود كه از شر من راحت ميرئيس دانشگاه خوش

كردم، برانگيخته شد تا دعوايي طرح كند و بگويد كـه حضـور   يدا نميرفت كه هيچگاه من با آن سر و كار پ
خطرناك خواهد بود دخترش براي عفاف] كالج شهر نيويورك[من در آن مؤسسه 

من كوشيدم كه يكي از دو طرف دعـوي باشـم، امـا گفتـه شـد كـه       . عليه شهرداري نيويورك تنظيم شده بود

خوانده =(چه اسماً مدعي عليه شهرداري، اگر. من ارتباطي ندارد

دادستان، كتابهاي مـرا  . پيروزي آندعوي بود كه آن بانوي خوب نگران 

ء، منافي حرمت، كوتهعشقي، مقوي با خواهشهاي نفساني، منافي عفت، مبلغ جنونِ

دعوي در محضر مردي ايرلندي مطرح گرديـد كـه بـه تفصـيل و بـا      . خوانده بود »نصيب از تار و پود اخلاق

كه خاص امريكاييان است عليه مـن شـروع    »شكارهاي جادوگران«يكي از آن . ... وقاحت عليه من سخن گفت

  )47(.درآمد) حرام(ريكا به صورت تابو شد، و در سراسر ام
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ي راسلخانواده ●
به راست از چپ - 

در اواخر سال تحصيلي  ○
ترتيب كار داده شده است، و به رئيس دانشگاه كاليفرنيا نوشـتم كـه از   

نيم ساعت بعد از آنكه رئيس نامه .شوممي
نيست و براي پس گرفتن استعفا به رئيس دانشگاه مراجعه كردم، اما او گفت 

دهندگانِماليات
رئيس دانشگاه خوش

رفت كه هيچگاه من با آن سر و كار پمي
من در آن مؤسسه 

عليه شهرداري نيويورك تنظيم شده بود

من ارتباطي ندارد دعوي به

دعوي بود كه آن بانوي خوب نگران 

خواهشهاي نفساني، منافي عفت، مبلغ جنونِ

نصيب از تار و پود اخلاقبي

وقاحت عليه من سخن گفت

شد، و در سراسر ام
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49در ويلز شمالي
   

برتراند راسل در قاب عكس 

    

در ويلز شمالي 48در فستينياگ )و چشم انداز زيباي آن(راسل 

 

  

راسل  يخانه ●

 



، من در چشم دستگاه چنان قدر و منزلتي پيدا كردم كه فكر كردند بـه مـن هـم بايـد     

من شـد، زيـرا، هـر چنـد ممكـن اسـت       
سسات انگليسـي شـود، مـن از روي شـور و     
                   عطـا شـود چـون گنجـي گرانبهـا ارج     

شـاه  پاد. لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم 
 يهرسيد از اينكه مجبور است به چنين مرد عجيبي، كه سـابق 

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

، من در چشم دستگاه چنان قدر و منزلتي پيدا كردم كه فكر كردند بـه مـن هـم بايـد     1949در اوايل سال 

من شـد، زيـرا، هـر چنـد ممكـن اسـت        يهاين كار موجب شادماني فوق العاد. داده شود 50شايستگي
سسات انگليسـي شـود، مـن از روي شـور و     از انگليسيان و بيشتر مؤب بسياري تعج يهشنيدن اين مطلب ماي

عطـا شـود چـون گنجـي گرانبهـا ارج     شوق انگليسي هستم، و افتخاري را كه از طرف رئيس كشورم بـه مـن ا  
لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم 

رسيد از اينكه مجبور است به چنين مرد عجيبي، كه سـابق بود، اما اندكي ناراحت به نظر ميخوش برخورد 
  )51(.هم داشته است، ابراز مرحمت كند
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در اوايل سال  ○

شايستگي نشان
شنيدن اين مطلب ماي

شوق انگليسي هستم، و افتخاري را كه از طرف رئيس كشورم بـه مـن ا  
لازم بود كه براي اجراي تشريفات رسمي اعطاي اين مقام در كاخ باكينگم حضور بهم رسـانم . نهممي

خوش برخورد 
هم داشته است، ابراز مرحمت كند محكوميت
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»انجمن استراليايي امـور بـين المللـي   
بـه اسـتراليا رفـتم تـا در      52

از مردم آنجـا خيلـي خوشـم    . ... سرد سخنراني كنم
تقـال داد بسـيار بـر مـن اثـر      شد به راديو ان

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1950استراليا، 

انجمن استراليايي امـور بـين المللـي   «با قبول دعوت  1950در پايان ماه ژوئن 

سرد سخنراني كنم موضوعهاي مرتبط با جنگ يهدانشگاههاي مختلف دربار
شد به راديو انمذاكرات و گپهاي خصوصي را هم مي آمد، و بزرگي كشور و اينكه

 

  

استراليا، راسل در  ●

در پايان ماه ژوئن  ○

دانشگاههاي مختلف دربار
آمد، و بزرگي كشور و اينكه

  )53(.گذاشت

 



كه، تا حدي با حيـرت مـن، بـه     - نوبل در ادبيات را 
آغـاز شـد و بـا     شايسـتگي  ، كه با نشان

  )54(.اندشود كه برايم قائل بوده

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

  1950نوبل،  يجايزه

نوبل در ادبيات را  يهبه استكهلم دعوت شدم تا جايز 1950 سال
، كه با نشان1950سال ...  .دريافت كنم -  تعلق گرفته بود زناشويي و اخلاق

شود كه برايم قائل بودهشمرده ميترامي نوبل به پايان رسيد، به نظر من اوج اح

برتراند راسل در قاب عكس □ 30
 

  

جايزهدريافت  ●

سال در آخر ○
زناشويي و اخلاقكتاب 
نوبل به پايان رسيد، به نظر من اوج اح يهجايز
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كردم و بـه مناسـبت درگذشـت    زياد سخنراني مي
كـردم  زيرا احساس مي(وشحال بودم چون من از پيشامد مرگ او بسيار خ
شوم هر بدبختي و دهشتي است كـه   ي

، او را در سخنراني راديـويي خـود محكـوم    
  )55(.از طرف جهان ابراز شادماني كردم

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  BBC محبوب

زياد سخنراني مي) سي. بي. بي(من در بخشهاي مختلف راديوي انگلستان 
چون من از پيشامد مرگ او بسيار خ. ستالين تقاضا شد كه سخن بگويم

يهاو شريرترين آدمي است كه ممكن است وجود داشته باشد و ريش
، او را در سخنراني راديـويي خـود محكـوم    )كندي روسيه جهان را تهديد ميهدر روسيه وجود دارد و به وسيل

از طرف جهان ابراز شادماني كردمكردم و به مناسبت خارج شدنش از صحنه 

 

  

محبوبي چهره ●

من در بخشهاي مختلف راديوي انگلستان  ○
ستالين تقاضا شد كه سخن بگويما

او شريرترين آدمي است كه ممكن است وجود داشته باشد و ريشكه 
در روسيه وجود دارد و به وسيل

كردم و به مناسبت خارج شدنش از صحنه 

 



  1955ي ژوئيه

اي، و در ارتباط با جنـگ افزارهـاي هسـته   
 ـنتيجه به ضرورت قطعي اجتناب از آنها به امضاي  ن از هشت تَ

  )57(.طريق شما به اطلاع جهانيان برسد

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

ژوئيه ،وستمينستر،  56كاكستن هال كنفرانس مطبوعاتي راسل در

در ارتباط با جنـگ افزارهـاي هسـته    اي كهز اين كنفرانس اين است كه بيانيهخانمها و آقايان، غرض ا
نتيجه به ضرورت قطعي اجتناب از آنها به امضاي اثر كاربرد آنها متصور است، و درخطري كه بر 

طريق شما به اطلاع جهانيان برسدعاليقدرترين دانشمندان رسيده است به اطلاع شما، و از 
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كنفرانس مطبوعاتي راسل در ●

خانمها و آقايان، غرض ا ○
خطري كه بر 

عاليقدرترين دانشمندان رسيده است به اطلاع شما، و از 
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   1961، در لندن وزارت دفاع مقابل

برتراند راسل در قاب عكس 

    

مقابل، در اي بريتانياعتراض به سياست هستهافيلسوف مبارز، در 

 

  

فيلسوف مبارز، در  ●
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   1961، ششم اوت »روز هيروشيما«در  راهپيمايى

   .، راسل 59فينچ ، اديث 58رلف شونمن: به چپ
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راهپيمايى ●
به چپاز راست  -
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ماه حـبس محكـوم    2به و اخلال در نظم عمومي 
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  1961 سپتامبر،  60اديث، دادگاه خيابان باوهمسرش 

و اخلال در نظم عمومي  به اتهام تحريك مردم به نافرماني مدني شو همسر
   . يافت كاهشگواهي پزشكان به يك هفته  يهكه در نتيج

 

  

همسرش راسل و  ●

و همسرراسل  - 
كه در نتيج شدند،



1962  

   د صـفت امـا   هايتان و دوستانتان و كشورهايتان بايد با تصميم مشـترك معـدودي مـردان د
هر و محبت خصوصي و هـر چـه اميـد عمـومي     

ز اين پـس بايـد در ايـن    هاي هنر و دانش و انديشه پديد آمده، و هرچه ا

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

1962، فوريه  61ترافالگار اي، ميدانهسته سلاح خلع راه

هايتان و دوستانتان و كشورهايتان بايد با تصميم مشـترك معـدودي مـردان د   شما و خانواده
هر و محبت خصوصي و هـر چـه اميـد عمـومي     چه مبراي خوشايند اين مردان، هر. ويدقدرتمند، قتل عام ش

هاي هنر و دانش و انديشه پديد آمده، و هرچه اچه تا كنون در زمينهاست، هر
  )62(.يد، بايد براي ابد از ميان برودها به وجود آ
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راه در جهاد ●

شما و خانواده ○
قدرتمند، قتل عام ش

است، هروده ب
ها به وجود آزمينه
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64و تانت
   

63وزف راتبلاتژ همراه با پروفسور
   

 

  

و تانتاُهمراه با  ●

همراه با پروفسور ●



آنكـه در اعمـال زور   توان چـاره كـرد، بـي   
همـان پليـديهايي اسـت     يهاي به دنبال دارد كه از حيث بزرگي همپاي

و تنهـا بـا   آورد و بحث آزاد پيروي از عقـل را،  
كنـد، راهـي بـه    ه نژاد بشر را به نيستي تهديـد مـي  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

توان چـاره كـرد، بـي   آزاد است كه پليديها را ميو بحث تنها در يك رژيم دموكراسي 
اي به دنبال دارد كه از حيث بزرگي همپاياط شود، افراطي كه پليديهاي تازه

آورد و بحث آزاد پيروي از عقـل را،  دموكراسي عدالت را همراه مي. استكه خود از ميان برداشته 
ه نژاد بشر را به نيستي تهديـد مـي  توان از خطرات جنگ امروز كعقل و عدالت است كه مي

65(  
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تنها در يك رژيم دموكراسي  ○
اط شود، افراطي كه پليديهاي تازهافر

كه خود از ميان برداشته 
عقل و عدالت است كه مي

65(.بيرون يافت
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شـوند و بسـياري از   در هنر و ادبيـات و علـم يافتـه مـي    
آور اسـت و  انگيز و كسالتفكر ملال كشور بدون آزاديِ

برتراند راسل در قاب عكس 

   

  1964، در ويلز 66ثپنريندايدرادر اش 

در هنر و ادبيـات و علـم يافتـه مـي     هايي است كهتمام نيكي يهري سرچشم
كشور بدون آزاديِ. گردندسجايا كه در شخصيت فرد متجلي مي
 )67(.تر نخواهد بوددر چنين صورتي جامعه از انبوه مورچگان جالب

 

  

اش در خانه ●

ري سرچشمآزاد فك ○
سجايا كه در شخصيت فرد متجلي مي بهترين

در چنين صورتي جامعه از انبوه مورچگان جالب



فتـارم يـا نـه، يـا بـدتر از آنكـه                    براي كساني كه بخواهند خود يقين كننـد كـه مـن بـه جنـون پيـري گر      
هـاي  ها و تلويزيـون مصـاحبه  ام، زيرا كه با روزنامه

ول تقاضـاي  قب يهاي كلي كه من براي تصميم گرفتن دربار
ت آنچـه  شوم اين است كه هر تقاضايي را كه در آن از تمايل به پرداختن به جزئيا

  )68(.كنممي اي باشد، ردنشانه
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  ي راسلتلويزيونهاي مصاحبه

براي كساني كه بخواهند خود يقين كننـد كـه مـن بـه جنـون پيـري گر      
ام، زيرا كه با روزنامها نيستم، فرصتي وسيع فراهم آوردهاند هستم ي

اي كلي كه من براي تصميم گرفتن دربارقاعده. امام و چند فيلم هم ساختهشمار داشته
شوم اين است كه هر تقاضايي را كه در آن از تمايل به پرداختن به جزئيامتوسل ميمصاحبه به آن 

نشانه -  هايمو نه به كارها و انديشه - گردد من تلقي مي »زندگي خصوصي
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مصاحبهاز  ●

براي كساني كه بخواهند خود يقين كننـد كـه مـن بـه جنـون پيـري گر       ○
اند هستم يپنداشتهمي
شمار داشتهبي

مصاحبه به آن 

زندگي خصوصي«
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بـراي آدمـي،   . آموزدكردن به باورهايمان را به ما مي
               نيـك  ابـري بـه پيـك    را در يـك روزِ وقتـي شـما فرزنـدانتان    

شـود؟ و اگـر   باران خواهد باريـد يـا هـوا صـاف مـي     
بسياري از بزرگسالان نيز از رهبراني كـه قـرار اسـت    

تا زماني كه انسـانها نياموزنـد   . كنندمين يقين و اطمينان را مطالبه مي
ين، گمراه و سـرگردان خواهنـد   در غياب شواهد و دلايل دست به قضاوت نزنند، به راحتي توسط مدعيان يق

. هـايي فريبكـار  شد و يقين را از رهبراني مطالبه خواهند كرد كه يا جاهلاني متعصب هستند و يـا شـارلاتان  
براي يادگيري هـر يـك از آنهـا، بايـد     
ي آموختن شك و بـه تـأخير انـداختن قضـاوت، بهتـرين درس      

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  فيلسوف شكاك

كردن به باورهايمان را به ما مي مطالعات فلسفي اين است كه شك يمهمترين فايده
وقتـي شـما فرزنـدانتان    . يقين، هم طبيعي است و هم زيانبار

باران خواهد باريـد يـا هـوا صـاف مـي     خواهند كه آيا ريد آنها از شما يك جواب جزمي مي
بسياري از بزرگسالان نيز از رهبراني كـه قـرار اسـت    . د جواب قطعي بدهيد، از شما نااميد خواهند شد

مين يقين و اطمينان را مطالبه ميمردم را به سرزمين موعود برسانند ه
در غياب شواهد و دلايل دست به قضاوت نزنند، به راحتي توسط مدعيان يق

شد و يقين را از رهبراني مطالبه خواهند كرد كه يا جاهلاني متعصب هستند و يـا شـارلاتان  
براي يادگيري هـر يـك از آنهـا، بايـد     . فضايل توأم با دشواري هستند شايد تحمل شك دشوار باشد اما همه

ي آموختن شك و بـه تـأخير انـداختن قضـاوت، بهتـرين درس      درس و رشته مناسب با آن را فراگرفت و برا

  )69(.است

 

  

فيلسوف شكاك ●

مهمترين فايده ○
يقين، هم طبيعي است و هم زيانبار يمطالبه
ريد آنها از شما يك جواب جزمي ميبمي
د جواب قطعي بدهيد، از شما نااميد خواهند شدنتواني

مردم را به سرزمين موعود برسانند ه
در غياب شواهد و دلايل دست به قضاوت نزنند، به راحتي توسط مدعيان يق

شد و يقين را از رهبراني مطالبه خواهند كرد كه يا جاهلاني متعصب هستند و يـا شـارلاتان  
شايد تحمل شك دشوار باشد اما همه

درس و رشته مناسب با آن را فراگرفت و برا

است »فلسفه«



)70( !كه از جان و دل بدان معتقد نباشي
 

*
  

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

  انديشگويِ ژرف

كه از جان و دل بدان معتقد نباشياي داري داشته باش، به شرط آن
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گويِ ژرفبذله ●

اي داري داشته باش، به شرط آنهر عقيده ○
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هـايي بـه تعـدادي افـراد در اكنـاف جهـان       

 ـ . ملحـق شـوند   »دادگاه بين المللي جنايات جنگي  يهجوابهـا ماي

عضـوها را بـه منظـور     يههم 1966در نوامبر 
نمود كـه آنچـه   در نظرم واجب مي... . 

دعوت كرده بودم كه در آميز مورد مطالعه قرار گيرد، و فقط كساني را 

  .فجايع جنگي امريكا در ويتنام تشكيل شد

برتراند راسل در قاب عكس 

    

   جنايات جنگي

هـايي بـه تعـدادي افـراد در اكنـاف جهـان       نامهي موسع و طرح نقشه، ه، پس از مطالع1966در تابستان 

دادگاه بين المللي جنايات جنگي«نوشتم و از آنان دعوت كردم كه به يك 

در نوامبر . ... دلگرمي بود، و طولي نكشيد كه تعدادشان به هجده رسيد
... . اي گشودمطابهو جلسات را با خ دعوت كردم، بحث مقدماتي به لندن

آميز مورد مطالعه قرار گيرد، و فقط كساني را گذرد با توجهي وسواسدر ويتنام مي
  )71(.شان جاي ترديد نبودكمال درستي

فجايع جنگي امريكا در ويتنام تشكيل شدبراي تحقيق و بررسي ) به ياري ژان پل سارتر(اين دادگاه 

 

  

● جنايات جنگي دادگاه

در تابستان  ○

نوشتم و از آنان دعوت كردم كه به يك 

دلگرمي بود، و طولي نكشيد كه تعدادشان به هجده رسيد
بحث مقدماتي به لندن

در ويتنام مي
كمال درستي

اين دادگاه  - 

 



ام، اما هيچگاه به مفهـوم  يا صلحجو دانسته
ام، ترديـد و  ك، وقتي كه خاموشيش را آرزو كـرده 

آورند محروم ساخته و بـه عمـق   ر و شوقي كه ديگران آسان بدست مي

 لاي كلماتها و لابهبرتراند راسل در قاب عكس

    

يا صلحجو دانسته) سوسياليست(گرا  ، جامعه)ليبرال(انديش نوبت آزاد
ك، وقتي كه خاموشيش را آرزو كـرده شكا هميشه آن فكرِ. امينها نبودهعميق كلمه هيچ يك از ا

ر و شوقي كه ديگران آسان بدست ميوجودم دميده و مرا از شو
  )72(.شانيده استانزوا و تنهاييم ك
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نوبت آزادخود را به  ○
عميق كلمه هيچ يك از ا

وجودم دميده و مرا از شوشك را در 
انزوا و تنهاييم ك
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  اكنون كه فرتوت و در پايان راهم

  امخودي را و صفا را يافته

  پس از ساليان سال تنهايي
  دانم كه زندگي چه تواند بود و عشق چه

73( 
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  با همسرش اديث

  
  در گذر ساليان دراز

  در پي آرامش و صفا بودم؛
  خود شدن را؛ يافتم دلهره را؛تم بيياف

  يافتم، جنون را؛
  تنهايي رايافتم 

  كسي رايافتم درد بي
  فرسودكه دلم را مي

  اما آرامش را نيافتم
اكنون كه فرتوت و در پايان راهم

  امرا شناختهو ت
  و با شناختن تو

خودي را و صفا را يافتههر دو، بي
  امآرام را شناخته

پس از ساليان سال تنهايي
دانم كه زندگي چه تواند بود و عشق چهمي

  بياراممحال اگر 
73(.كامروا خواهم آرميد

 

  

با همسرش اديث ●

   :به اديث ○



ترازو را به جانب اميد بچربانم، امـا ايـن   
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  ميز تحرير راسل

  :پسينم اين خواهد بوددانم آيا سخن باز

   روز روشن از ميان رفته است
  و اينك در انتظار شب تاريم،
  :اميا، چنان كه گاهي دل خوش داشته

   شود،عصر بزرگ جهان اينك آغاز مي
   ...گردندالهاي طلايي باز مي

   زند، و ايمانها و قدرتها،لبخند ميآسمان 
   گردد،هاي رؤيايي كه محو ميهمچون تكه پاره
  .افكنندپرتوي گذرا مي

ترازو را به جانب اميد بچربانم، امـا ايـن    يهام كه با وزن اندك خود كفام كوشيدهمن هر قدر در توان داشته
  .تلاشي بوده است ناچيز در برابر نيروهايي سهمگين

  )74(ست خورد نسلهاي ديگر پيروز شوند؟ كه اگر نسل من شك
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ميز تحرير راسل ●

دانم آيا سخن بازنمي ○

روز روشن از ميان رفته است
و اينك در انتظار شب تاريم،
يا، چنان كه گاهي دل خوش داشته

عصر بزرگ جهان اينك آغاز مي
الهاي طلايي باز ميس

آسمان 
همچون تكه پاره
پرتوي گذرا مي

من هر قدر در توان داشته
تلاشي بوده است ناچيز در برابر نيروهايي سهمگين

كه اگر نسل من شك ،ود آياب
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آنچه بـه راسـتي هسـت فـرض     ، كوتاهتر از 
ميد نزديكتـر  ارزد به امي ه وجود چنين جهاني ممكن است و
دوست داشـتن  : خاص .ام هم خاص و هم عام

كمت نثار اوقات ناسـوتي  كه ح اجازه دادن به لحظات تأمل و تفكر
شد كنند و حقـد و  اي كه در آن افراد آزادانه ر

ش در مـن  هـاي زشـتي  يههم ـمن به اين چيزها ايمان دارم و جهـان بـا   

برتراند راسل در قاب عكس 

    

  1970، درگذشتراسل در سالي كه 

، كوتاهتر از رسدانسانهاي آزاد و خوشبخت مي انِشايد راهي را كه به جه
ه وجود چنين جهاني ممكن است وام ككرده باشم، ليكن در اين فكر اشتباه نكرده

ام هم خاص و هم عامعمر به دنبال رؤيايي بوده يهمهمن . ساختن آن زندگي كنيم
اجازه دادن به لحظات تأمل و تفكر ؛آنچه شريف است، زيباست، مهربان است

اي كه در آن افراد آزادانه رجامعه ،آيدوجود ه اي كه بايد بخيال بستن جامعه
من به اين چيزها ايمان دارم و جهـان بـا   . غذايي بميرندحرص و حسد از بي

  )75(.تزلزلي پديد نياورده است

□  

 

  

راسل در سالي كه  ●

شايد راهي را كه به جه ○
كرده باشم، ليكن در اين فكر اشتباه نكرده

ساختن آن زندگي كنيم
آنچه شريف است، زيباست، مهربان است

خيال بستن جامعه: عام. كنند
حرص و حسد از بي

تزلزلي پديد نياورده است
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